
 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1398 پاييز/ 42شمارة / يازدهمسال 

  
  بع مالي علماي عصر صفويگزارش رياض العلماء از منا

  
  1نزهت احمدي

  
  
  

  
  

  
اـ ضـعف آن دارد    : چكيده ! متأسـفانه . نظام اقتصادي هر دولت نقشي تعيين كننـده در پيشـرفت ي

ايـن ضـعف در   . اطلاعات ما از جزئيات ساختار نظام اقتصادي در دوره صـفويه چنـدان دقيـق نيسـت    
نـاد خريـد و        بخش ميزان پرداخت دستمزدها شايد بيشتر هم باشـد؛ زيـرا   بـت بـه اس نـاد كمتـري نس اس

عـلاوه بـر آن،   . فروش و يا وقف باقي مانده و در متون نيز اشارات مختصري در اين زمينه شـده اسـت  
  . همين معدود اسناد برجاي مانده نيز تاكنون كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

اند، شناخت و مشـخص كـردن    تهبا توجه به اهميت و جايگاهي كه قشر علما در دورة صفوي داش
توانـد بـه برخـي     تواند از اهميت زيادي برخوردار باشـد و حتـي مـي    ميزان درآمد و منابع مالي آنها مي

اـ   پرسش. آميز در اين زمينه پاسخ دهد هاي ابهام پرسش هاي مطرح آن است كه منبع اصلي درآمد علم
تـمري علم ـ     ا چـه بـوده اسـت؟ شـرايط سياسـي و      چه بوده است؟ عوامل مؤثر بـر ميـزان درآمـد و مس

اـني   اجتماعي چگونه بر درآمد علما تأثير گذاشته است؟ تأمين كنندگان اصلي منابع مالي علما چه كس
  اند؟ بوده

اـلي موجـود از دوره      نـاد م در هيچ كتاب خاص يا منبع مستقلي به اين موضوع پرداخته نشـده و اس
هايي كـه بـه شـرح     همچنين تذكره. اند ل قرار نگرفتهطور كامل مورد بررسي و تحلي صفوي نيز هنوز به
  . اند اند و يا اطلاعات كافي نداشته اند، نيازي به ارائة گزارشي در اين زمينه نديده احوال علما پرداخته

درآمد و يا ميـزان درآمـد   ممرِّ يكي از منابع  اين دوره كه در كنار شرح حال علما، گاه اشاراتي به 
اثر عبداالله افندي اصفهاني است كه با توجه به دقـت   2العلما و حياض الفضلا رياض آنها داشته، كتاب 

اـي موجـود در ايـن     اي برخي از پرسش تواند تا اندازه نظر نويسنده و اعتباري كه اين كتاب دارد، مي ه
هـاـي كتـاـب  در ايــن پــژوهش ســعي شــده اســت بـاـ تجزيــه و تحليــل داده . موضــوع را پاســخ دهــد

اـلي نبـوده اسـت،         العلماء رياض اـت م اـلي كـه هـدفش گزارش نشان دهيم كه حتي در يك كتاب رج
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توان اطلاعات ارزشمندي از انواع درآمدها، ميزان درآمد و  نحوة پرداخت آن به دست آورد كـه   مي
تـر در      . است اين خود بخشي از تاريخ اقتصادي اين دوره اـت بيش با اميد به آنكـه شـروعي بـراي تحقيق

  .تصادي دوره صفويه باشد كه هنوز راه طولاني در پيش داردزمينة تاريخ اق
  

  علما، منابع مالي، رياض العلماء، دوره صفوي، نظام اقتصادي :كليدي يها واژه
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Riyadh Al- Ohama's Report of the Financial Resources of the 
Safavid’s Clergies  

 
Nozhat Ahmadi1 
 
 
 
 
Abstract: The economic system of every government has got a determining role in 
the progress or failure of the system. Unfortunately, we do not have enough accurate 
information on the details of the structure of the economic system in the Safavid era. 
This weakness is even more evident for payment of wages, since there are fewer 
documents available than sales or devotion documents, and there is little reference in 
literature for this issue. Moreover, such few remaining documents have received 
little attention from the clergies. Based on the importance and the position of 
clergies in Safavid era, identifying and quantifying their income and financial 
resources can be extremely important, and may even answer some ambiguous 
questions in this regard. Some questions include: What was the main source of 
income for clergies? What were the factors affecting the clergies' income? How the 
political and social conditions had changed the income of clergies? Who were the 
main sources of funding for the clergies? There is no specific book or independent 
source related to this issue. Moreover, financial documents of Safavid era have not 
yet been fully analyzed. Furthermore, the notes which have described the state of 
clergies either have not found it necessary to give reports in this regard or they had 
no sufficient information about this. One of the resources of this period which has 
mentioned the clergies' income, along with the description of the clergies’ status, is 
Riyadh Al-Olamn and Hiyaz al-Fozala, by Abdallah Afandi Isfahani. Due to the 
author's accuracy and the credibility of this book, it can answer some of the 
questions in this regard, albeit to some extent. Here, we have tried to analyze the 
data of Riyadh Al-Olama and to indicate that we can obtain valuable information on 
the types of income and the way it was paid even in a manuscript whose purpose has 
not been to present financial reports. In fact, this is itself a part of economic history 
of this period. Finally, we hope this paper can motivate more researches in regard 
for revealing the economic history of Safavid era, which we still a long way to go. 

 
Keywords: Clergies, Financial resources, Riyadh Al-Olama, Safavid era, Economic 

system. 

                                                 
1  Associate professor of History, Department of History, University of Isfahan n.ahmadi@Itr.ui.ac.ir 
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  مقدمه 
هـاي  ترديد زندگي علمي يعني غرق در مطالعه و تحقيق بودن، نيـاز بـه فراغـت از دغدغـه    بي

دهند، در طول تاريخ نيكوكاراني از اين روي تا جايي كه منابع و اسناد گزارش مي .معاش دارد
اند كه تأمين زندگي طبقه روحاني جامعه را وجه همت خويش ساختند و از ايـن راه در  بوده

و گاهي از طريق همين مدد مالي، تسلط فكري خود را نيز  1اندپي كسب ثواب اخروي برآمده
درآمـد علمـا و طـلاب نبـوده     ممرّ البته ترديدي نيست كه اين تنها  2.ردندكبر آنان تحميل مي

هايي  رود كتاباند؛ لذا انتظار مي هاي ديگري نيز براي گذران زندگي در پيش داشتهاست و راه
درآمـد و در نهايـت   ممرّ اند، شرح مبسوطي از وضعيت مالي، كه به ذكر احوال آنان پرداخته

هـايي بسـيار   البتـه بررسـي چنـين كتـاب    . ار آنها بوده است، ارائه دهندمنابع مالي كه در اختي
روشن نيست كه اين امر ناشـي از  . توان يافت اي در آنها مينااميدكننده است؛ زيرا كمتر اشاره

آنچه مسلمّ است آن است كـه  ! اهميت دانستن موضوعانگاري نويسندگان بوده است يا بي سهل
اي مراتب ساختاري آن، در همة جوامع از اعتبار و جايگـاه ويـژه   قشر روحاني فارغ از سلسله

  .برخوردار بودند و همين امر بر تمكنّ مالي آنان تأثير داشته است
رياض العلماء و حيـاض  در پژوهش حاضر، در پي آنيم تا با بررسي و تجزيه و تحليل كتاب 

شته، به چه ميـزان بـه مسـائل    روشن سازيم نويسنده كه كتاب خود را در مورد علما نو الفضلاء
مالي آنان توجه داشته و چرا و چگونه و در چه شرايطي به ذكر مطالبي از اين دسـت پرداختـه   

هاي فكري نويسنده بـوده اسـت   خواهيم بدانيم آيا چنين مواردي جزو دغدغهاست؟ همچنين مي
تـه    غيرقابلاهميت و يا حتي  كه بخواهد بدان اشاره كند و يا آن را امري سطحي و كم ذكـر پنداش

گذاري كرده اسـت و احيانـاً تقـواي     هاي خود، براي مسائل مالي ارزش است؟ آيا وي در گزارش
هـاي   توان از گزارش طور كلي چگونه مي افراد را با ميزان دارايي آنها سنجيده است يا خير؟ و به

  ؟وي دربارة وضعيت اقتصادي اين قشر تأثيرگذار در جامعه آگاهي پيدا كرد

                                                 
نزهت احمـدي  : براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به. هاي اين دوره ديد نامه در وقف توان هاي بسياري از اين مورد را مي نمونه    1

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: تهران باب اوقاف صفوي، در، )1390(
هايي كـه   يشحسين است كه با گرا سلطان صفي و عمة قدرتمند شاه دختر شاه» بيگم مريم«نمونة معروفي از اين نوع نگرش،     2

رجوع شود . طور أكيد ممنوع ساخته بود گري داشت، در موقوفة خود تدريس و تحصيل حكمت و فلسفه را به به تفكر اخباري
  .3، بايگاني اداره اوقاف اصفهان، ش»بيگم وقفنامه مريم«: به
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البته بايد به اين نكته توجه كنيم كه سخن از دارايي افراد كـار آسـاني نيسـت؛ زيـرا ميزانـي      
هاي ثابت برخـي   طور دقيق وجود نداشته است و تنها برخي منابع به مقررّي براي سنجيدن آن به
ترديد آن نيز در طول دوران نزديك بـه دو قـرن و نـيم حكومـت      اند كه بي مشاغل اشاره كرده

هايي از اين دست كه منزلـت اجتمـاعي    از اين روي، پاسخ به پرسش. ان يكسان نبوده استصفوي
آنان، از جمله تعلق داشتن به يك خانوادة عالم با چند نسل سابقه، چه تأثيري در اين امر داشـته  
است؟ و يا اينكه تا چه ميزان اين درآمدها ثابت و تا چه ميزان اتفاقي بوده اسـت؟ عامـل تعيـين    

نده درآمد آنان چه بوده است؟ آيا ميزان ثابت و مشخصي در كار بوده و يـا موضـوع كـاملاً    كن
زيستي مربوط بـوده اسـت؟    فردي و به موقعيت اجتماعي و يا حتي به ميزان زهد افراد براي ساده

دسـت از مشـاغل پيشـين و يـا پـدري      همچنين اين پرسش كه آيا با شروع تحصيل علـوم دينـي،   
شـدند و  آنكه برخي علاوه بر كسوت علم، در كسوت اهلِ حرفَ نيـز ظـاهر مـي   كشيدند يا  مي

آوردند؟ بايد مورد توجه قـرار گيـرد و طـرح    تأمين معاش خود را از مشاغل ديگر به دست مي
خواهنـد   هاي متعدد در اينجا بيشتر به عنوان پيشنهاد براي كساني است كه در آينـده مـي   پرسش

ند و طبيعي است كه پاسخگويي به همة آنهـا نيـاز بـه تحقيقـات     روي چنين موضوعاتي كار كن
  .جانبه دارد كه بسيار فراتر از اين وجيزه خواهد بود بيشتر و همه

انـد   از آنجايي كه از ديرباز روحانيان در جوامع مختلف داراي اعتبار و منزلت بالايي بوده
آورد كه آنان  ن انتظار را به وجود ميتأثير نبوده است، ايو اين امر بر زندگي مادي آنها نيز بي

در مجموع، انتظـار تـودة مـردم از آنهـا رعايـت زهـد و       . وبيش مرفهّ تلقي كنيم را قشري كم
اند كه نام آنان مترادف با پارسايي و زهد باشـد؛ كـه   پارسايي بوده است و تا حدي متوقع بوده

ت؛ تا جـايي كـه گـاه لازمـة زهـد و      ها يكسان نبوده اسها در تمام دورهالبته مفهوم اين واژه
اند، اما اين قشر بزرگ و تأثيرگذار جامعه، افـراد مختلفـي   پارسايي را ترك دنيا و فقر دانسته

توان نوعي همانندي را را با خلق و خوهاي متفاوت در خود جاي داده است و از اين روي نمي
رقَ و مـذاهب مختلـف نيـز      اين تفاوت در بين معتقـدان  . در بين تمام افراد انتظار داشت بـه فـ

  . آشكار است
در پژوهش حاضـر تـلاش داريـم از روزن نگـاه ميـرزا عبـداالله افنـدي نويسـندة كتـاب          

نام در اواخر دورة صفويه اسـت، بـه    كه خود از علماي صاحب العلما و حياض الفضلاء رياض
استناد به يك كتـاب  توان با  مسئلة درآمدهاي مالي علما بپردازيم و نشان دهيم كه چگونه مي

  . ويژه اقتصادي به دست آورد شناسي، اطلاعات تاريخي و به رجال
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  رياض العلماء و نويسندة آن
 1ها زحمت و مرارت ميرزا عبـداالله افنـدي   حاصل سال و حياض الفضلاءرياض العلماء كتاب 

) ق1130(ها سفر در مناطق مختلف، آن را تدوين كرده و تا پايـان عمـر    است كه پس از سال
- 36: 1363ذكـاوتي قراگوزلـو،   ( اي يافته، در حاشية آن نگاشته اسـت  نيز هر جا مطلب تازه

كـه از اسـتاد سـيد محمـدعلي      البته وي مجال پاكنويس كردن مطالبش را نيافت و چنـان  ).44
نيمـي در  . روضاتي نقل شده، پس از مرگ وي اين نسخه بين دو فرزندش تقسـيم شـده اسـت   

شود؛ كه علت مفقود بودن بخشي از نسخه نيز همين  نيمي به كربلا برده مي ماند و اصفهان مي
   ).رياض العلماءزير عنوان : ويكي فقه(موضوع بيان شده است 

ق متولد شـده   1066ميرزا عبداالله از علماي اواخر دورة صفويه است كه احتمالاً در سال  
كه پـدر نيـز دار فـاني را وداع     در چندماهگي مادرش را از دست داد و هفت ساله بود. است

وي در . اش بـوده اسـت   گفت و سرپرستي وي بر عهدة برادر بزرگ و مدتي نيز بر عهدة دايي
طول عمر سفرهاي بسياري به كشورهاي اسلامي داشته و از اين راه تجربيات زيادي اندوختـه  

 .  كتاب وي شرح حال علماي مشهور شيعه است. است

  هاي علما ز درآمدهاي ساير منابع ا گزارش
يـعة آن دوره و    ها و شرح حالبا وجود تذكره هاي متعددي كه در دورة صفويه دربـارة علمـاي ش

پيش از آن تدوين شده و نيز ذكر مكرر اسامي، مناصب و حتي تـاريخ وفـات بسـياري از علمـاي     
. ذكر شده است برجسته در متون تاريخي آن عصر، اطلاعات اندكي دربارة منابع مالي آنها در منابع

توانـد اطلاعـات    اي در گوشه و كنار آرشيوهاي مختلـف وجـود دارد كـه مـي     البته اسناد پراكنده
تـان قـدس رضـوي، مقـدار        . سودمندي در اين زمينه به دسـت دهـد   نـاد آس از جملـه در ميـان اس

شاه صادر  هايي است كه برخي از آنها فرمان. شود توجهي از اسناد مالي مربوط به علما ديده مي قابل
  3.باشد و برخي نيز مربوط به مبالغ پرداخت شده به كاركنان آستان قدس مي 2كرده است

                                                 
كتـاب ريـاض   «، )1363و آبـان  مهـر  (رضا ذكـاوتي قراگوزلـو    علي: براي كسب اطلاعات در مورد زندگي وي، رجوع شود به    1

  . 44 - 36، صص24، ش4، دوره نشر دانش، »العلماء
  . است مدرسي سمت به آستانه خادم بديع محمد انتصاب صفوي براي حسين سلطان شاه كه فرمان13317مانند سند شماره     2
همچنـين  . خـادم اسـت   ويرض ـ محمـد  نورالـدين  به وظيفه كه سند  پرداخت 1013به تاريخ 133790مانند سند شماره     3

  . اند كه همگي به موضوعاتي از اين دست پرداخته 1/34876، 6/35473، 4/28043، 3/28043،  1/34749سندهاي شمارة 
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آستان قدس است  1منبع ارزشمند ديگري كه در اين زمينه در دست است، دفاتر توجيهات
. انـد  هاي مربوط به علما، با عنوان وظيفه در اين دفـاتر ثبـت و ضـبط شـده     كه همة پرداخت

مربوط به دورة قاجـار وجـود دارد كـه    » كتابچة جمع و خرج كل«ي با عنوان همچنين دفاتر
هاي پرداخت شده از جمله مبالغي كـه   و همة هزينه 2هر دفترچه به يك سال اختصاص دارد

براساس . به عنوان مستمري و يا هديه و غيره به علما داده شده، در آنها ثبت و ضبط شده است
بود كه چنين دفاتري در دربار صـفويه نيـز بـراي ثبـت و ضـبط       توان مطمئن اين، به قرينه مي

  . هنوز موردي از آن شناسايي نشده است! ها وجود داشته كه متأسفانه ها و حتي پاداش مقرري
منصب آغاز كرده است و به قـول خـود    از علماي صاحب الملوك هًْتذكرباب اول كتاب 

طور بسيار مختصر  از مناصبي چـون   به - دكن كه البته از سه صفحه تجاوز نمي- در چند فصل 
الاسـلام دارالسـلطنه اصـفهان و     ملاّباشي، صدر خاصه و عامه، قاضي دارالسلطنه اصفهان، شـيخ 

اي كوتـاه در مـورد حقـوق و    عسكر سخن گفته، اما در همين مختصـر نيـز جـز اشـاره     قاضي
البته ميرزا محمـد رفيـع    ).4- 1: 1368: ميرزا سميعا(مستمري آنان سخني به ميان نيامده است 

تر به ايـن موضـوع پرداختـه و بـه درآمـد       كمي مفصل دستور الملوكانصاري نويسندة كتاب 
از جمله درآمد ملاباشي را سالانه دويست تومان تبريـزي ذكـر   . سالانة آنها اشاره كرده است

حقـوق   شاردن نيز در بخش مربوط به روحانيان، به صراحت مبالغي را در مورد 3.كرده است
از جمله حقوق سـالانة صـدرها را دوهـزار تومـان     . و مستمري افراد مختلف بيان كرده است

برآورد كرده و در ادامه بيان كرده است كه چون به جاي اين مبلغ به آنها حوالـه زمـين داده   
: 1374شـاردن،  (شد، در نهايت درآمد آنهـا بـه مراتـب بـيش از ايـن مقـدار بـوده اسـت          مي
. هاي كوتاهي وجـود دارد  اشاره تذكرة نصرآباديها نظير  نين در برخي تذكرههمچ). 4/1343

چـون توليـت مـزار    «: گويـد  براي مثال، پس از معرفي و تعريف و تمجيد از ميرزا ابراهيم مي
علي با بندگان مشاراليه است هـر سـال يـك مرتبـه جهـت ضـبط        فيض الانوار امامزاده سهل

                                                 
ة مطالع ـ( بررسي دفاتر مالي عصـر صـفوي  «، )1395(الهه محبوب : براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به    1

  .نامه دكتري، دانشگاه پيام نور واحد تهران ، پايان»)قدس رضوي موردي دفاتر توجيهات آستان
، بـه  )1391( هجـري  1304كتابچه جمع و خرج كل هذه السنه ايت ئيل ممالك محروسه مطـابق بـا سـنه    : رجوع شود به    2

  .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: كوشش بهمن بياني، تهران
هـا و   مؤسسـه مطالعـات زبـان   : بـه كوشـش نوبـوكي كنـدو، توكيـو      دستور الملـوك، ، )1397(اري ميرزا محمد رفيع انص    3

منصـبان   ويژگي عمدة اين كتاب، گزارش درآمد سالانة صاحب. هاي آسيا و آفريقا، دانشگاه مطالعات خارجي توكيو فرهنگ
  .در دورة صفوي است
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برند و باز مراجعت به اصفهان نموده و بـه   نجا تشريف ميحاصل موقوفات و نسق آستانه به آ
گويـد   البته وي هيچ نمي). 1/140: 1378نصرآبادي، (» تحصيل علوم و تذهيب اخلاق مشغولند

التوليت او دقيقاً چقـدر بـوده اسـت و از ايـن روي      كه ميزان يا مبلغ اين محصولات و نيز حق
  . ماند موضوع در ابهام باقي مي

مراتب خـاص   بايد در نظر بگيريم كه قشر علماي شيعه در  عصر صفوي، سلسله اين را نيز
هايي چون قضاوت و منصب  خود را داشته است و افراد بنا بر جايگاه علمي خود، وراي پست

يافتند كه از دايرة تخصصي آنهـا  هاي حكومتي نيز دست ميصدارت، حتي به مناصب و پست
   1.اشته است تا آخروي؛ مانند منصب وزارتخارج بوده و بيشتر جنبة دنيوي د

اسماعيل در ابتداي جلوس بر تخت سلطنت تفويض كـرد،   يكي از پنج منصب اصلي كه شاه
منصب صدارت بود كه نوعي منصب ديني بود و در تمام دوران حكومت صفوي بـه سـادات   

مشـخص   البته درآمد همين منصب نيـز در طـول دورة صـفويه   . حكما و علما اعطا شده است
شـد،  دانيم چه ميزان از درآمد موقوفات كه زير نظر آنها اداره مينيست و حتي به درستي نمي

دانيم كه گاه پادشاه صدري را بـه  تنها مي. گرفت براي مصارف شخصي در اختيار آنها قرار مي
هـاي هنگفـت موقوفـات، معـزول و يـا معـدوم كـرده اسـت          اتهام دخل و تصرف در درآمد

و يا براي جلوگيري از نفوذ و قـدرت صـدر، سـعي در حـذف ايـن      ) 3: 1362ب، طهماس شاه(
هجـده مـاه پـيش از    «وي : نويسد عباس دوم مي كه شاردن در مورد شاه اند؛ چنان منصب داشته

» مرگش صدر را به سمت صدراعظم دربار خود انتخاب كرد و عمـلاً مقـام وي حـذف شـد    
  ).4/1336: 1374شاردن، (

  هاي ثابتمستمري
هـاي مختلـف، از   درآمد اوقاف از پيش از دورة صفويه يكي از منابع مـالي روحانيـان در رده  

البتـه  . الشرايط  بوده اسـت، امـا ميـزان آن بـه درسـتي مشـخص نيسـت        طلبه تا مجتهد جامع
گيـري و پوشـيدن    هاي فردي، دوري و نزديكي به دربار، كسب مناصب دولتي يا گوشه يويژگ

مندي از منـابع مـالي تأثيرگـذار     هر يك به نوع خود در ميزان بهره كسوت زهد و پارسايي،
تـوان آن را   بنابراين حتي در صورت دانستن منابع مالي يكي از علماي برجسته، نمي. بوده است

                                                 
ايـران در زمـان   ، )1382(محمد يوسف واله قزوينـي اصـفهاني   ( عباس دوم سلطان به منصب وزارت شاه مانند انتصاب خليفه   1

  ).319انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص: تصحيح محمدرضا نصيري، تهران ،)خلد برين(عباس دوم  شاه صفي و شاه
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از طرفي، از ميزان و نـوع مخـارج آنـان نيـز     . مصداق همه دانست و به ديگران نيز تعميم داد
  . اطلاعي در دست نيست

هـاي مختلـف،   تـرين منـابع مـالي روحانيـان در رده     ر كه گفته شد، يكي از مهـم طو همان
نمـازي، قضـاوت و   هـاي تـدريس، پـيش   الزحمه موقوفات بود كه در اشَكال مختلف مانند حق

هـايي بـه   الزحمهچنين حق. شدطور ماهانه و يا سالانه بنا بر نظر واقفان پرداخت مي غيره، به
البته مشخص است كه . بودند و بستگي كامل به نظر واقفان داشتندهيچ عنوان ثابت و يكسان ن
تر و داراي موقوفات بيشتري بود و واقف آن نيـز از اعتبـار    اي بزرگهر چه مسجد يا مدرسه

- كردنـد، بيشـتر از هـم   بيشتري برخوردار بود، سهم همة كساني كه در اين موقوفه كـار مـي  
  1.تر بوده استيت ضعيفاي با موقعمسلكانشان در مسجد يا مدرسه

ها است كه در بسـياري از   نامه ترين منابع براي اين موضوع وقفبدين ترتيب، يكي از مهم
نمازان، خطيبان، مؤذنـان و   اي كه به مدرسان، پيشالزحمه آنها به دقت و صراحت ميزان حق

تبـديل  البتـه   2.شد، به صورت جداگانه بيان شـده اسـت   حتي طلاب مدارس بايد پرداخت مي
توان مبلغ آن را ميزان مقرري گفته شده به عدد و رقم دشوار است و حتي در بيشتر موارد نمي

توان اطلاعات مختصري از آن بـه   كم مي اما دست 3در همان روزگار به روشني مشخص كرد،
شد؛ از گفتني است كه گاه به دلايل مختلف برخي شروط واقفان ناديده گرفته مي. دست آورد

شوشتري در پيشگاه پادشـاهان صـفويه   «: نويسد افندي در مورد ملا عبداالله شوشتري ميجمله 
اي كـه   اي داشته و پس از درگذشت والد ارجمندش منصب تـدريس مدرسـه   العاده احترام فوق

به خاطر تدريس ملا عبداالله والد او بنيـان كـرده و بـه مدرسـه مـلا عبـداالله        4عباس كبير شاه
دار شد و بدين منصب برقرار بود تا اين كه خليفه سلطان بـراي دومـين    شهرت يافته بود عهده

بار به منصب وزارت رسيد و به مجردي كه بر اريكه وزارت جايگزين شد، آميرزا قاضي را 
از منصب شيخ الاسلامي اصفهان عزل كرد و به دنبال او ملا حسنعلي را نيز از تدريس مدرسه 

                                                 
  . هاي اين دوره رجوع شودنامه براي كسب اطلاعات بيشتر،  به وقف    1
  . ف صفويدر باب اوقانزهت احمدي، : رجوع شود به    2

هـاي نگهـداري و تعميـر و نيـز     ها غالباً به جاي مبلغ، درصدي از ميزان درآمد خالص پس از صـرف هزينـه   نامه در اين وقف   3
  .پرداخت حقوق ديواني ذكر شده است

ندارد،  عباس به كار رفته است و البته در متن عربي چنين اصطلاحي وجود در متن ترجمه به عنوان صفت شاه» كبير«كلمه     4
كند كه به همين صـورت   داري ايجاب مي اما از آنجايي كه مقاله براساس نسخة ترجمة اين اثر نوشته شده است، شرط امانت

  . آورده شود
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تاد فاضل ما ملا محمدباقر محقق سبزواري را به تدريس آن پدرش ملا عبداالله باز داشت و اس
آري پيداست كه عزل او بيـرون از  . جا نامزد كرد؛ زيرا خليفه سلطان يكي از شاگردان او بود

عباس  شود شاه طوري كه گفته مي زيرا به. غرض نبوده و بلكه برخلاف نظريه واقف بوده است
سه ملا عبداالله پس از رحلت وي به عهده فرزندان در وقفنامه آن مقرر داشته كه تدريس مدر

  ).374- 1/373: 1389افندي، (» او بوده باشد
شـدند كـه در ايـن    گاهي نيز برخي از علما به عنوان متولي موقوفه يا ناظر آن منتخب مي

بيسـتم بـراي    دهم براي متولي و گاه تا يك صورت سهم زيادي از درآمد موقوفه كه غالباً يك
ايـن سـهم را سـالانه پـس از محاسـبة درآمـد و صـرف        . گرفـت به آنان تعلق ميناظر است، 

هـايي كـه بـراي بقـاي     مخارجي مانند پرداخت حقوق ديواني و تهية بذر و غيره و نيز هزينه
  . كردندموقوفات لازم بود، مانند هزينة مرمت بنا و غيره، برداشت مي

در بيشـتر  . جهي را به همراه داشـت تو توليت و رسيدگي به اوقاف، درآمد مشخص و قابل
كردند پس از مرگ خود توليت را در خاندان خويش ابدي كنند، اما به  مواقع واقفان سعي مي

بايست توليـت را  ماند كه در اين صورت صدر مي دلايل مختلف گاه موقوفاتي بدون متولي مي
ر مورد موقوفاتي كه شاه د. التوليه كند يا خود به دست گيرد و يا كسي را از جانب خود نائب

توليت آن را به عهده داشت، مسئلة نيابت توليت مطرح بـود و غالبـاً شـاه آن را بـه يكـي از      
بـن شـيخ محمـود     كرد؛ از جمله افندي به عزت و اعتباري كه شيخ حسـن معتمدان واگذار مي
ازبكان را از  گويد پس از آنكه شاه توانست كند و مي عباس داشت، اشاره مي استرابادي نزد شاه

» نيابت توليـت آسـتانة مقدسـه   «و » رياست خدمه آستان قدس رضوي«منطقه پاكسازي كند، 
البتـه در  ). 1/461: 1389افنـدي،  (به عهدة او گذاشته شد » كليدداري روضه مقدسة رضويه«و

  .اينجا نيز از مداخل احتمالي وي سخني به ميان نياورده است
آرا  عـالم عبـدالوهاب حسـيني تبريـزي، البتـه از قـول      همين طور وي در مورد سـيد اميـر   

تهماسب بود و بـه خـاطر قرابتـي كـه اولاد وي بـا سـلطان        عبدالوهابي معاصر شاه«: نويسد مي
آباد تبريز مشهور به  يوسف داشتند، توليت اوقاف بقعة حسن پادشاه كه واقع در ميدان صاحب

و از اين .... نون هم در دست فرزندان اوست نصريه است، بيشتر در اختيار اين سلسله بوده و اك
اين سيد در فتنه روميان و توجه آنان به آذربايجان و تبريز به عراق آمد و پس از آن ... سلسله 

دار شد و در اواخر كار منصـب قضـاوت اصـفهان را     مدت زماني امور شرعي كاشان را عهده
دهـد كـه برخـي افـراد     ات نشـان مـي  اين اظهـار ). 3/343: 1389افندي، (» متعهد گرديده بود
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توانستند پس از تشكيل حكومت صفويه، همچنان مناصب خـود را حفـظ كننـد و يـا بـا در      
منصبان باقي بمانند، اما هيچ گزارشـي دربـارة    دست گرفتن منصب ديگري همچنان از صاحب

ترين مطلبي  ها ارائه نشده و نويسنده به راحتي از بيان كوچكجايي تغيير مداخل در اين جابه
قويونلو به صفويه،  دانيم تغيير حكومت از آقدر ضمن نمي. در اين زمينه خودداري كرده است

  .حسن به همراه داشته است چه تغييراتي در موقوفات مزار اوزون
از برجستگان دانشـمندان روزگـار شـاه تهماسـب     «االله كه او را  افندي در مورد شيخ فضل

كند، تنها به بيان اين نكته بسنده كرده است معرفي مي» زكارانصفوي و از نيكوكاران و پرهي
كرد و در نهايـت تقـوا و پرهيزكـاري     محل اوقاف آستانة مباركه، حقوقي دريافت مي«كه از 

البته توصـيفات او هـيچ حـد و مـرزي بـراي ميـزان حقـوق و        ). 4/449: 1389افندي، (» بود
گونـه عبـارات در مـتن،     ؛ تا آنجا كـه ايـن  همچنين تقوا و پرهيزكاري او مشخص نكرده است

هايي اين فرد داشته كه به اين اوصـاف  كند كه چه ويژگيرو مي خواننده را با نوعي ابهام روبه
كه چنين عباراتي براي بسياري از بزرگان آن عصـر آورده   درحالي. پسنديده متصف شده است

اسـتفادة وي از موقوفـات آسـتانه     كند،اي كه در اينجا بيشتر جلب توجه مينكته. نشده است
نويسـنده در اينجـا   . است و البته امامت جماعت مسجد جامع مشهد هم برعهدة او بوده است

كند كه آيا وجوه دريافتي از اوقاف آستانه براي منصب امامت جماعت است يا دليـل  بيان نمي
  ديگري داشته است؟

ر رسـيدگي بـه تخصـيص و توزيـع     كه پيش از اين نيز گفته شد، يكي از وظايف صد چنان
. شدمند ميدهم نيز بهره درآمد موقوفات بود كه البته گاه صدر در حكم متولي، از درآمد يك

شـده اسـت،   هاي شخصـي آنهـا مـي   البته اين بدان معنا نيست كه تمامي اين مبالغ صرف هزينه
دسـتگيري از  بلكه آنان موظف به پرداخت مواجب زيردستان از جمله طلـّاب جـوان و نيـز    

كردند، بـه دسـت    گاهي نيز واقفان وجوهي را كه براي مستمندان تعيين مي. اندمستحقاّن بوده
  .سپردند تا از طريق آنها ميان نيازمندان تقسيم شودعلماي معتبر و معتمد شهر مي

نويسـد، در  مـي  آراي عباسـي  عـالم نيز از قـول  » االله ميسي شيخ لطف«گفتني است در مورد 
رفت و در آنجا به فراگيري علوم دينـي پرداخـت و   ) ع(جواني به زيارت مرقد اما رضاابتداي 

علاوه بر تدريسي كه به عهـده داشـت، بـه    «عباس  سپس در زمرة مدرسان شد و در زمان شاه
» شـد  سمت خادمي آستانة مباركه نائل آمد و حقوقي از اوقاف روضه مباركه به وي داده مـي 

ها به قزوين رفت و در آنجا بـه تـدريس    البته او پس از حمله ازبك). 4/520: 1389افندي، (
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از قزوين به اصفهان انتقال يافته و در كنار مسجدي كه واقـع  «سپس به خواست شاه . پرداخت
االله مشهور گرديده،  عباس بنيان كرده و به نام شيخ لطف در ميدان نقش جهان بوده و آن را شاه

پرداخـت و بـه تـدريس فقـه و حـديث      ه اقامة جماعت مياقامت گزيد و در همان مسجد ب
افندي ميزان مستمري او را مشخص نكـرده، ولـي   ). 4/520: 1389افندي، (» اشتغال مي ورزيد

: كرد و به اين نكته نيز اشاره دارد كـه گفته است كه از اوقاف اين مدرسه حقوقي دريافت مي
رد و به خدمت صالحان و نيكوكاران اقدام ب او با لباس كهنه كه شيوه فقيران است به سر مي«

االله ميسـي را   پوشي شيخ لطف شايد بتوان اشارة افندي به كهنه). جا همو، همان، همان(» كرد مي
دالّ بر شيوة فكري وي دانسـت و گمـان بـرد كـه وي      - با وجود دريافت حقوق و مواجب–

عبـاس داشـته، مبـالغي     اهترديد با توجه به جايگاهي كه نـزد ش ـ  عمدة مواجب خود را كه بي
  .كرده استتوجه بوده، صرف نيازمندان و يا اشاعة مشرب فكري خود مي قابل

بنا بر شواهد و مستندات موجود، برخي از علما با توجه بـه سـمتي كـه برعهـده داشـتند،      
القـاب و مواجـب دوره   نصيري در كتـاب  . كردندهاي ثابتي نيز از دولت دريافت مي مستمري

آنچـه نـواب گيتـي سـتاني     «: نويسد، در مورد مداخل وزير چهارده معصوم مييسلاطين صفو
اند كه هر ساله از موقوفات مزبوره به صيغه مواجب داده شود، پنجاه تومان، نهايـت  قرار داده

است » شدهمداخل وزراي موقوفات، كه مكررّ معلوم شده، هفتصد تومان تا يكهزار تومان مي
  ).48: 1371نصيري، (

، )2/247: 1389افنـدي،  (در موارد زيادي از مناصبي چون مدرسي  رياض العلماءسندة نوي
افنـدي،  (الاسلامي  ، شيخ)3/24، 2/75: 1389افندي، (، صدارت )2/56: 1389افندي، (قضاوت 

، 103، 2/75: 1389افنــــدي، (و حتــــي وزارت ) 381، 333، 4/131، 247، 2/97: 1389
ين موارد نيز ذكري از مداخل اين مناصب به ميـان نيـاورده و   ياد كرده است، اما در ا) 4/273

عسـكر، وكالـت    مناصـب ديگـري چـون قاضـي    . منصب اشاره كرده است تنها به نام صاحب
نيـز از مـوارد   ) 5/516: 1389افندي، (داري آستانه  و خزانه) 4/332: 1389افندي، (حلاليات 

همچنين بنـا بـر   . مشخص شده باشد ذكر شده توسط افندي است؛ بي آنكه مواجب اين مشاغل
- كه بـي ) 4/131: 1389افندي، (شد اظهار وي، گاه وكالت املاك شاه نيز به علما سپرده مي

  .ترديد درآمد بسياري براي صاحب آن داشت
براي مثال، . گرفتندبرخي افراد نيز در طول دوران حيات خود مناصب مختلفي را به دست مي

گويد ابتدا تهماسب بوده، مي محمود اينجوي كه از علماي روزگار شاه شاه بن افندي در مورد ابوالولي
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شد سپس بر اثر نزاع و گفتگويي كه با شاه ولي سلطان  دار مي توليت آستان مقدس رضوي را عهده«
به اردوي شـاه برگشـت و توليـت    . ذوالقدر حاكم مشهد مقدس داشت از مقام توليت معزول شد

تهماسـب   در اواخر زنـدگي شـاه  . دار گرديد اركت برادرش ابومحمد عهدهاوقاف غازانيه را به مش
الدين اردبيلي را در شهر اردبيـل بـه عهـده گرفـت و بـرادرش بـه        توليت اوقاف روضه شيخ صفي

عسـكر او شـد و در    استقلال اوقاف غازانيه را در اختيار آورد و در روزگار محمد خدابنده قاضي
  ).5/155: 1389افندي، (» م صدارت نائل آمدعباس كبير به مقا روزگار شاه

به افرادي اشاره كـرده اسـت كـه بـيش از چنـد دهـه در        رياض العلماءدر برخي موارد، 
اند، اما در اين موارد اند و البته به زهد و تقوا نيز منتسب بودههاي مختلف خدمت كردهسمت

دانيم با تغيير هـر منصـب،   و نمينيز دربارة مداخل آنها براي هر پست سخني به ميان نياورده 
الـدين   سيد شريف زين«از جملة اين افراد . آمده استچه تفاوتي در مستمري آنها به وجود مي

ايالـت  «: نويسـد است كه افندي از قول ملا قوامي شيرازي، معاصر و نائـب وي مـي  » علي باقي
ت و در اواخـر  شرعيه و حكومت مليه و خدمت كلانتري و بزرگي فارس را به عهـده داش ـ 

عمر به منصب وزارت تهماسب رسيد و در لباس وكالت كبـري بـه منصـب وزارت عظمـي     
دار منصب قضاوت نيز بـوده اسـت؛   البته وي عهده). 4/274: 1389افندي، (» برقرار بوده است

طوري كه قوامي شيرازي كه نزديك به چهل سال در خدمت او بوده و حتي نيابـت وي را   به
همـو،  (كرده است را برگزار مي» هاي شرع ترين محكمه عالي«مدعي است كه  برعهده داشته،
  ).جا همان، همان

طور حدس و گمان نيز در پي نشان دادن منابع مالي  با وجود چنين گزارشي، افندي حتي به
رسد نويسنده هيچ دغدغة خـاطري در ايـن    طوري كه به نظر مي ها برنيامده است؛ بهاين سمت

تهماسـب عـلاوه بـر     كند كـه شـاه   اما در مورد محقق كركي به صراحت قيد مي زمينه ندارد،
مقرر داشت هر ساله مبلغ هفتصـد تومـان بـه عنـوان     «هدايا و مبالغ بسياري كه به او بخشيد، 

  ).3/520: 1389افندي، (» تيول در عراق عرب به وي پرداخت شود
در مقابـل   - نيـز تكـرار شـده اسـت    كه البته در منابع ديگر - ذكر اين نكته از زبان افندي 

شد، از سكوت وي از ميزان مقرري و مستمري كه به صاحبان مناصب و مشاغل پرداخت مي
تواند تكية نويسنده بر منابع پيشين و نقل روايات آنها بـدون تـلاش بـراي روشـن     يك سو مي

دن چنـين  تواند نامعقول و نامعمول بـو ساختن صحت و سقم مطالب باشد و از سوي ديگر، مي
  .است را نشان دهد  هايي به فردي كه هيچ سمت خاصي نداشتهبخشش
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تـوان ناشـي از ايـن    درواقع، سكوت نويسنده در مورد ميزان مستمري اين مناصـب را مـي   
دانست كه بر همگان روشن بوده است كه چنين مناصبي علاوه بر جاه، مداخل بسـياري نيـز   

بن محمدصـالح   اي كه افندي به زندگي آقا ميرزا عيسي شارهتوان با ا اين نكته را مي. داشته است
گويد، وي مردي فاضل بـود و در علـوم    در مورد او مي. بيگ شاه اصفهاني داشته، استنباط كرد

و با آن كه از ثروتمندان روزگـارش بـود،   «عقلي و نقلي و ادبي و رياضي و طب دستي داشت 
بـود تـا آنجـا كـه وي را بـه منصـب داوري و       حب جاه و مال او را به خود سرگرم نساخته 

  ).4/380: 1389افندي، (» الاسلامي اصفهان نامزد كردند، از پذيرش آن پوزش خواست شيخ
آوردند، گاهي نيز داشتن مناصب مهم و اختيار عملي كه افراد در مشاغل خود به دست مي

پوشـيده و مـاجراي دخـل و    افندي نيز از اين مسئله چشم ن. كردزمينة لغزش آنها را فراهم مي
تصرف قاضي جهان با وجود مشاهدة مجازات سخت جلال الـدين محمـد بـه اتهـام دخـل و      

هاي وقفـي بـه نفـع خـود     تصرف در درآمد موقوفات، توسط شاه تهماسب در املاك و زمين
اشارة وي با آنكه هيچ عدد و رقمي . نموده بود را از زبان حسن بيگ روملو بازگو كرده است

هـايي اسـت كـه ممكـن بـود      دهد، به نوعي تأكيد بر انجام چنين سوءاستفادهه دست نميرا ب
  1).4/500: 1389افندي، (توسط برخي افراد صورت گيرد 
  درآمدهاي اتفاقي يا غيرمستمر

كردنـد نبـود، بلكـه    دريافـت مـي   شانهاي آنان كه در ازاي مناصبمداخل علما تنها مستمري
اين نكته را نيز بايـد در نظـر گرفـت كـه     . مرار معاش وجود داشتهاي ديگري نيز براي ا راه

ويژه طـلاب جـوان    مند نبودند؛ بههاي ثابت و مكفي بهرهافراد قشر روحاني از مستمري همة
كردند، كه گاه مجبور بودند با مدد معاش مختصري كه از سوي موقوفات مدارس دريافت مي

در اين پژوهش، غرض پرداختن به ايـن گونـه مـوارد    البته . مخارج روزانة خود را تأمين كنند
نيست، بلكه با توجه به اينكه افندي كتاب خود را در مورد علماي بنام شيعه نگاشـته اسـت،   

مـورد بررسـي قـرار     رياض العلماءدر اين مقاله نيز تنها همين طبقه، آن هم براساس مستندات 
  . اند گرفته

                                                 
تهماسب در نهايت بر پيري و فرتوتي قاضي جهان بـه رحـم آمـد و از مجـازاتش چشـم       كند كه شاهالبته در پايان اشاره مي    1

  .پوشيد
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ة اديان و مذاهب، مورد لطف و توجـه مـردم از   علماي شيعه مانند همة روحانيان در هم
هاي مختلف مشـمول هـدايا يـا    گاه به مناسبتاند و از اين روي گاه و بيوضيع تا شريف بوده
طوري كه گاه بنا به دلايـل   البته ميزان اين هدايا يكسان نيست؛ به. اندشده نذورات آنها نيز مي

هـا و هـداياي   آنها ميان مردم،  برخي افـراد بخشـش  اتفاقي و يا صرفاً به دليل اعتبار و جايگاه 
 . اندارزشمندي از سوي شاهان و حاكمان دريافت كرده

دادند خيرات خود را نيـز از طريـق   بنا بر گزارش منابع، حتي شاهان و بزرگان ترجيح مي
: گويـد حسـين مـي   سـلطان  كه ميرزا سمعيا در مورد ملاّباشـي شـاه   آنها به مردم برسانند؛ چنان

: 1368ميرزا سميعا، (» فرستاد كه به مستحقين رساند وجوه برّ و تصدقات را پادشاه نزد او مي«
گويا علاوه بر اعتمادي كه به اين افراد داشتند و كمتر نگران حيف و ميل شدن خيرات ). 1- 2

و دانستند كه از هر دو سخود بودند، اين افراد را به عنوان واسطه بين خود و مردمان عادي مي
  .  اند مورد احترام و اعتماد بوده

البتـه در جـايي كـه از دفـاتر مخـارج      . از اين گونه دفاتر اثري باقي نمانده است! متأسفانه
درباري اثري نيست، انتظار به دست آوردن دفاتري از ريز دخل و خرج مردم عـادي جامعـه   

  . رسدبعيد به نظر مي
وجوهات مردم و حتي بزرگـان و  پادشـاهان   هيچ ذكري از دريافت  رياض العلماءدر كتاب 

نشده است و مشخص نيست كه افراد به چه صورت و به كدام يك از علما وجوهات خـود را  
بـا  . شـد  كردند و اصلاً اين وجوهات در چه زماني و به چه دلايلـي پرداخـت مـي   پرداخت مي

ي پرداخت هدايا و يـا  توجه به اين نكته، روشن است كه نبايد انتظار داشت از ميزان و چگونگ
تنهـا در  . كردند، ذكري شده باشـد هاي مختلف به آنان پيشكش مينذوراتي كه مردم به مناسبت
منصبي بـه   توجهي به عنوان جايزه يا هديه از سوي پادشاه يا صاحب موارد معدودي كه مبلغ قابل

ين اندك اطلاعـات  رسد كه االبته به نظر مي. شده، سخني به ميان آمده است فردي پرداخت مي
حتـي زمـاني كـه    . طور اتفاقي و نه با قصد روشن ساختن وضعيت مـالي آنهـا بـوده اسـت     نيز به

گويد، بـاز قصـد   نويسنده در بيان احوال فردي، از هدايايي كه به او پيشكش شده است سخن مي
و  خاصي را دنبال نكرده است؛ جز آنكه بخواهـد مرتبـه و منزلـت عـالم مـذكور را بيـان دارد      

  . احتمالاً براساس شهرت موضوع، ذكر آن را ضروري دانسته است
شـهرت داشـت   » زادة همـدان  قاضي«كه به » ميرزا ابراهيم همداني«از جمله افندي در مورد 

عباس به تخت سلطنت جلوس كرد، بـه لشـكرگاه وي رفـت و در     پس از آنكه شاه«: مي نويسد
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هـاي زيـادي    م او را گرامي داشت و هدايا و بخششعباس مقد شاه. پيشگاه او معزز و محترم بود
اي كه هفتصد تومان عباسـي در آن بـود بـه     از جملة اين هداياي شاهانه، كيسه. به وي اعطا كرد

ايـن عبـارت از يـك سـو     ). 1/74: 1389افنـدي،  (» وي اهدا كرد تا از اين راه ديونش را بپردازد
زاده بوده اسـت،   ديگر ديوني را كه بر عهدة قاضي دهد و از سويميزان زياد اين هديه را نشان مي

آيـا مخـارج زنـدگي او    . نويسد علت بدهكاري وي چه بـوده اسـت  البته وي نمي. دهدتذكر مي
زيادتر از حد معمول بوده است؟ آيا وي دست به كاري اقتصادي زده، يا افرادي را تحـت پوشـش   

شده است؟ يا ايـن بهـايي    مقروضگيري علوم داشته است؟ يا آنكه به دليل علاقه به مطالعه و فرا
پرداخـت؟ و  كردنـد، مـي   بايست به همان نائباني كه از جانب او امور قضا را اداره ميبود كه مي

اند يـا وجهـي   اگر چنين است آيا نائبان در طول اين مدت از دريافت حقوق مرسوم محروم بوده
گونـه كـه    پاسـخ مانـده اسـت؛ همـان    بـي  ها در كتاب افندياند؟ اين پرسشكردهاضافه طلب مي

  . اند شدهدهد چه كساني و به چه دلايلي مشمول هداياي شاهانه ميگاه توضيحي نمي هيچ
اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه هميشه هداياي سلطاني مورد اسـتقبال همـة علمـا نبـوده     

ونه معروف اين مـورد در  نم. انداست و برخي از آنها از پذيرش هداياي سلطاني امتناع ورزيده
دوره صفوي كه افندي نيز چون ديگران بدان اشاره كـرده اسـت، قطيفـي مخـالف سرسـخت      

  ).1/81: 1389افندي، (كركي است 
ويژه شاهان گاه هداياي ارزشمندي را به علما پيشكش  به 1طور كه گفته شد، بزرگان همان

از جمله عالمي كتابي را به شـاه تقـديم   . شتكردند، اما اين كار نيز غالباً نياز به مقدماتي دامي
افنـدي،  (پرداخـت  و يا به درخواست او به تـأليف كتـاب مـي   ) 5/64: 1389افندي، (كرد مي

هـاي بسـياري بـه     در اين ميان، نقش زنان را نيز نبايد ناديده گرفت؛ زيرا كتاب). 5/75: 1389
ها به فرمان شـاه نوشـته    رخي كتابهاي بسياري دارد كه ب افندي اشاره 2.آنان تقديم شده است

، اما از )5/96،97،327،579: 1389افندي، (شده و يا به نام شاه بوده و به وي تقديم شده است 
شده، سخني به ميان نيامده است و از اين روي اي كه در چنين مواردي پرداخت ميميزان صله

يشتري از تاليف يا ترجمه توانيم مشخص سازيم كه در كدام دوره شاهان صفوي حمايت بنمي
                                                 

اي به پارسي راجع به اختيار ساعات بـه   رساله« :الدين محمد مي نويسد بن ملا رضي در مورد ملا نورالدين نوروزعلي از جمله    1
  .)397، ص 5جهمان، ( »ليف و به آميرزا صادق وزير آذربايجان تقديم كرده استأشناسان ت سبك ستاره

اي در رسـاله  تهماسـب  به درخواست يكي از دختران شاه ،سدبن ملا احمد ابيوردي كاشاني مي نوي ابوالحسنافندي در مورد     2
اي به زبان فارسـي   بن امير ابوالفتح حسيني رساله نويسد ابوطالبهمچنين مي. )59، ص 6ج همان، ( كرداصول دين تدوين 

  .)91، ص 6ج  همان،( ليف كرده استأتهماسب براي او ت در اصول فقه به پيشنهاد دختر شاه
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پرداختنـد،  هايي كه به علماي مختلـف مـي  اند و يا چه تفاوتي ميان صله هاي ديني داشتهكتاب
شد يا اين امر تابع شـرايطي چـون   آيا هميشه ميزان ثابتي در نظر گرفته مي. وجود داشته است

ايـن دسـت بـوده    اعتبار و جايگاه شخص نويسنده، موضوع كتاب، حجم نوشتار و مـواردي از  
هايي اسـت   است؟ يا آنكه متأثر از شرايط اقتصادي و حتي سياسي بوده است؟ همة اينها پرسش

كم در منـابع آن دوره يافـت و شـايد     اي براي آنها دستهاي قانع كنندهتوان پاسخكه كمتر مي
! تأسـفانه بهترين منبعي كه بتواند بخشي از اين ابهامات را برطرف كند، اسناد مالي است كـه م 

  1.هنوز كار چنداني بر روي آنها صورت نگرفته است
دهد كه علاوه بر شاهان و حاكمان و بزرگان، مردمان عادي نيز از حاميـان  شواهد نشان مي

الـدين   بـن شـيخ امـين    الدين ابونصـر حسـن   كه در مورد شيخ رضي اند؛ چنان تأليف كتب ديني بوده
گويد،  الانوار هًْمشكاو فرزندش علي در آغاز ... « : يسدنو بن فضل طبرسي مي بن حسن ابوعلي فضل

را تأليف كرد و مورد پسند همگان واقع  مكارم الاخلاقپدرم بونصر حسن پس از آن كه كتاب 
شد، به تأليف ديگري كه جامع اقوال و محاسن احوال بـوده باشـد، پرداخـت و بـدين مناسـبت      

ه دست آورده بود در آن گرد آورد، ليكن چون هاي مشهوره اصحاب ب اخبار زيادي كه از كتاب
پس از چنـدي گروهـي از مؤمنـان كـه توجـه      . اجل مهلتش نداد و كتاب جامع به انجام نرسيد

). 1/422: 1389افنـدي،  (» خاصي به اعمال خير داشتند از من خواستند تا اين كتاب را تاليف كنم
 عمـل  يـك  انجـام  عنوان به مشترك به صورت مردم از اشارة نويسنده به اين نكته كه گروهي

 نه افراد برخي كه اين از باشد اي نمونه تواندمي خود اند، شده مذكور كتاب تأليف خواهان خير،
 دسـت  آن تحقق در بلكه اند،دانستهمي اخروي ثواب مستوجب و خير عملي را كتاب تأليف تنها

  .كردندمي تقبل را آن هايهزينه و دادند مي هم به همكاري
هاي بسياري كه بنا به درخواست شاه يا شاهزادگان تأليف شده و يا  از كتاب رياض العلماء

تـوان   از ديگر موارد مي. كندپس از تأليف به آنها و يا يكي از بزرگان هديه شده است، ياد مي
از . به استنساخ كتاب اشاره كرد كه گاه درآمدهاي نامنظمي را براي علمـا بـه همـراه داشـت    

طـور كـه    كنـد و همـان  محمدصالح بيگ اصفهاني اشاره مي بن افندي به آقا ميرزا عيسيجمله 
الاسلامي  وي كسي است كه حتي از پذيرش منصب داوري و شيخ: گويدپيشتر هم بيان شد، مي

                                                 
توجهي وجود دارد كه بخشي از آنها در مورد پرداخـت   ه پيش از اين گفته شد، در آستان قدس اسناد مالي قابلگونه ك همان    1

صفويه  دورة مالي اصطلاحات در پژوهشي«، )1391زمستان (آبادي  ابوالفضل حسن: همچنين رجوع شود به. باشد به علما مي
  . 21 - 7، صص 88ش، 22س د،اسنا ينهگنج، »)آستان قدس در مشايخ و مواليد به وظيفه پرداخت(
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افتاد و بـا آن كـه    گذشت و قلم از دستش نمي شب و روز بر او مي«اصفهان سرباز زده بود، اما 
هاي زيادي را به خط خود استنسـاخ   برخوردار بود و نيازي نداشت، كتاباز ثروت خدادادي 

كرد و از بركت وجـود او بيشـتر خويشـاوندان و غلامـان و كنيـزان و دوسـتان و مـردم         مي
ورزيدند تا آن جا كه برخي از ظرفـا گفتـه بودنـد اسـتر      اش به تحصيل دانش اشتغال مي محله

يرزا عيسي پس از خود شش پسـر و ثـروت و زمـين و    م... ميرزا عيسي هم از فضلا بوده است
هاي فراواني كه نزديك به هـزار مجلـد بـوده، بـاقي      ها و كتاب روستا و لوازم زندگي و خانه

  ).4/380: 1389افندي، (» گذارد
تواند گويـاي آن   زد، مي تأكيد افندي بر اين نكته كه با وجود عدم نياز دست بدين كار مي

توانسـته  هاي معمول كسب درآمد براي اين قشر بوده و مي يكي از راه باشد كه استنساخ كتاب
  .است بخشي از نيازهاي مالي علما را برطرف سازد

. البته نبايد فراموش كرد كه برخي قبل از ورود در اين سلك، از تـنعم برخـوردار بودنـد   
دگي علمـي خـود   براي مثال، ممكن بود ميراث هنگفتي را به ارث برده باشند و يا در كنار زن

براي نمونه، افندي دربارة حكيم يارعلي تهراني معروف به . داراي مشاغلي درآمدزا بوده باشند
وي در  :نويسـد  ميآرا  عالمكرد، به نقل از  تهماسب زندگي مي كه در زمان شاه» حكيم خيري«

ده بود اي نيز براي خيرات درست كرخانه پرداخت و شربت زمان تهماسب به معالجة غربا مي
... حكيم نورالدين علي و حكيم شرف هر دو مورد تربيت پدر بودنـد  . دو پسر قابل داشت«و 

در آخر حيات او، پسرانش هر دو از زراعت و عمارت و محصول حلال خود سفره درويشان 
  ).5/478: 1389افندي، (» بر سر راه گشوده بودند

از طـرق مختلـف، از ارث گرفتـه تـا     اين نكته را نيز بايد خاطرنشان كرد كه برخي علما 
پيشكش شاه، داراي املاك و اراضي زراعي بودند كه از درآمـد حاصـل از آن امـرار معـاش     

مهـدي موسـوي حسـيني    «ملقب به » بن سيد عبدالمطلب ملا خلف«افندي در مورد . كردندمي
ه آنكـه  از جمل. طور مفصل بيان كرده است توجهي دارد كه به روايت قابل» مشعشعي حويزي

هاي مـوات مهـارت    كند كه در عمران و آبادي زمين معرفي مي» الارض هًْمعرف«او را آشنا به 
هاي زيادي كرده و در زمـان حيـات، آنهـا را بـر      و آبادي) 2/351: 1389افندي، (داشته است 

؛ و )2/352: 1389افنـدي،  (فرزندان تقسيم كرده تا پس از مرگ سهم هر يك مشخص باشد 
هاي متصرفي را بـراي كارهـايي    يد سيد خلف در دوران زندگي خود حاصل زمينگو سپس مي

پرداخـت، در   مثلاً آن بخش را كه به عنوان زكات مي«. نوشت داد، در دفاتري مي كه انجام مي
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كرد و آن قسمت را كه بـه عنـوان صـدقه     مشخص شده بود، ضبط مي) ز(دفتري كه با حرف 
مشخص شده و حاكي از قربـت بـود، ثبـت    ) ق(با حرف پرداخت، در دفتري كه  مستحبه مي

نشـان  ) ص(كرد، در دفتري كه با حـرف   كرد و بخشي را كه به نام صلة رحم پرداخت ميمي
داران و سـرايندگان و مخالفـان    نوشت و مبالغي را كه بـه وام  داد و مراد صله رحم بود مي مي

ه بـود و مـراد سـتر عـرض و     علامت گذارد) س(پرداخت، در دفتري كه با حرف  مذهب مي
  ).352 /2: 1389افندي، (» نمود حفظ آبرو بود، يادداشت مي

اين اظهارات از يك سو حاكي از مالكيت وي و از سوي ديگر، نشانگر توجه وي به آبادني 
البته امروزه نشـاني از آن نـداريم،   . اند توجه همچنين دفاتر اشاره شده بسيار قابل. زمين بوده است

رسـاند، بلكـه شـايد پاسـخ      ع از وجود چنين دفاتري نه تنها دقت نظر سيد خلف را مـي اما اطلا
مستندي باشد به كساني كه معتقدند ايرانيان در ثبت و ضبط اطلاعات ضعيف بودند و هيچ نـوع  

  . بايگاني نداشتند و حتي معتقدند كه بايگاني در ايران به نوعي تقليد از عثماني بوده است
رسد كه چرا با وجود آنكه بارهـا بـه ضـعف     اين نكته ضروري به نظر ميدر پايان، ذكر 

اشاره شده، همچنان اين كتاب محـور اصـلي پـژوهش قـرار      العلماء رياضهاي كتاب  گزارش
علت آن است كه ارزش همان اطلاعات مختصر ارائـه شـده در زمـان سـكوت     . گرفته است

هايي كـه پاسـخ آنهـا در ايـن كتـاب       شهمچنين طرح پرس. منابع ديگر، غنيمتي ارزشمند است
هـا   يافت نشده، با اين هدف صورت گرفته است كه از يك سو نشان دهد همـة ايـن پرسـش   

ها بتواند در آينده دغدغة محققان  دغدغه نويسنده بوده است و از سوي ديگر، شايد اين پرسش
  . بيابنداي براي آن  ديگر شود و آنها بتوانند در تحقيقات خود پاسخ قانع كننده

  گيري نتيجه
هـاي رجـالي بـراي     توان بـه ارزش كتـاب   با توجه به آنچه كه گفته شد، پيش از هر چيز مي

هايي از تاريخ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پي برد كه درواقـع خـارج از    روشن ساختن گوشه
مندي هاي آنها اطلاعات ارزش است، اما به صورت غيرمستقيم اشاره هدف نويسندگان آن بوده 

  .دهد به دست مي
چنين نتيجه گرفت كه ميـزان درآمـد و    رياض العلماءتوان با استناد به كتاب  همچنين مي

دارايي علما هميشه يكسان نبوده است، اما مشـخص اسـت كـه بنـا بـر پسـت و مقـامي كـه         
انـد و هـم گـاهي مشـمول هـدايا و       اند، هم از يـك مسـتمري ثابـت برخـوردار بـوده      داشته
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سـازي   گرفتند، ولي هيچ قانون خاصـي بـراي يكسـان    اهان و دولتمردان قرار ميهاي ش بخشش
  .درآمدها وجود نداشته است

گونه كه افندي نيز گفته، يكي از منابع اصلي درآمـد آنهـا موقوفـات بـوده      در ضمن همان
 در ابتدا به عنوان طلبه، از مـدد معاشـي  . كردند است كه به اشَكال گوناگون از آن استفاده مي

كردند و زماني كه در طبقـة علمـا و فقهـا     شد استفاده مي كه براي محصلان در نظر گرفته مي
نمـاز يـا    ها آمده اسـت، ماننـد مـدرس، پـيش     نامه قرار داشتند، به عناوين مختلفي كه در وقف

علاوه بر ايـن، بـا توجـه بـه     . كردند خطيب و غيره، بخشي از درآمد موقوفات را دريافت مي
اند، امـا   شود كه مردم نيز در حمايت مالي از علما مشاركت داشته فندي مشخص ميهاي ا گفته

دهـد كـه برخـي از     ها نشان مي همچنين گزارش. ميزان آن به هيچ عنوان مشخص نشده است
علما از درآمدهاي ديگري كه گاه حاصل دسترنج آنها بوده و يا به صـورت ميـراث بـه آنهـا     

  .شدند مند مي رسيده بود، بهره
در نهايت با توجه به تحقيقات انجام شده، ضعف منابع تاريخي از ارائـة اطلاعـات دقيـق    

  . شود شود و نياز به توجه به اسناد مالي براي تكميل چنين اطلاعاتي بيشتر مشهود مي روشن مي
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